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آيا به تو هم زور می گويند؟

ساعت زنگ مي زند و تو به آرامي از رختخواب بيرون مي آيي. 
باز هم بايد به مدرسه بروي و احساس بدي داري. چند هفته 
است كه يكي از بچه هاي كلاس سربه سرت مي گذارد. وقتي 
معلم حواسش نيست، تو را هل مي دهد، به تو حرف هاي بدي 
مي زند، وادارت مي كند كارهاي مسخره اي انجام دهي و خلاصه 
اعصابت را خراب كرده است. هرگز كاري نكرده اي كه او را به 
اين كارها تحريك كند. تعجب مي كني كه چرا تو را براي اين 
زورگويي هايش انتخاب كرده است. پول توجيبي روزانه ات را 
از مادرت مي گيري و در كفش خود قايم مي كني تا شايد آن 
قلدر ديگر امروز نتواند آن را از تو بگيرد. بعد، منتظر اتوبوس 
اتوبوس مي رسد، مي بيني آن شاگرد زورگو  مي شوي. وقتي 
از صندلي آخر اتوبوس با بدجنسي به تو نيشخند مي زند. با 
خودت فكر مي كني: امروز ديگر چه  جوري از پس او بربيايم؟

آيا اين چيزها براي تو هم پيش آمده است و به نظرت 
آشنا مي آيد؟

اگر مي خواهي از پس مشكل زورگويي بربيايي، اولين چيزي 
كه بايد بداني اين است كه:
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تو تنها نيستي 
كرده  پيدا  سروكار  زورگويي  مشكل  با  نوعي  به  هركسي 
است . ساير بچه هاي مدرسه يا بچه هاي همسايه هم احتمالاً 
مانند تو با مشكل قلدري مواجه شده اند. گرفتاري اين جاست 
كه بيشتر آدم ها اين مشكلات را پنهان مي كنند. آن ها يا 
يا  بگويند  است  افتاده  اتفاق  برايشان  را  آنچه  مي ترسند 
خجالت مي كشند. آن ها فكر مي كنند اگر به آن بی اعتنايي 
كنند، مشكل خودبه خود حل مي شود. )اما اين  طور نيست .(

نكته ي دوم كه درباره ي مشكل زورگويي بايد بداني اين 
است كه:

 تو تقصيري نداري
تو كه  تو كه زور نمي گويي ، كس ديگري اين كار را مي كند.
دلت نمي خواهد به تو زور بگويند. شخص ديگري مي خواهد 
اين كار را بكند. آيا اين گرفتاري به دليل اشتباهي است 
كه از تو سر زده است ؟ يا چيزي است كه گفته اي ؟ يا به 
دليل قيافه ات يا محله اي كه در آن جا زندگي مي كني يا 

لباسي كه مي پوشي و يا هر دليل ديگر؟ )نخير.(
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خوب ، حالا زورگو كيست ؟ زورگو، گردن كلفت، يا قلدر كسي 
است كه :

»بداخلاق و زورگوست و عادت دارد ديگران را آزار دهد.«

به  دارند  دوست  مشكل سازي اند.  افراد  زورگوها  يعني ، 
آدم هايي كه از آن ها كوچك تر يا ضعيف ترند، گير بدهند 
زورگوها  كه  معتقدند  روان شناسان  بترسانند.  را  آن ها  و 
دوست دارند سلطه گر باشند. آن آدم زورگو با تسلط بر تو، 
تو احساس بي ارزشي ،  برتري مي كند و  احساس قدرت و 

ترس و عصبانيت مي كني .


